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 نای بنام مقصود عالم

وارد شد   دیو از کوب بأساء چش  دیبلا آشام  ت ازمظلوم بسوی مظلومی که از کأسس یانامه  نیا

  حق جل  دینمود نجات بخش  حق ترا احاطه  ت یبر ما وارد شد محزون مباش عنا  بر تو آنچه

آگاه     الله ی الاستی از عاقبت امور احده  ظ بوده وتحت لحا  نیح  جلاله شاهد و گواه که در کل 

نبا لذا  مکد   دینه  حادثه  امورات  باشی در  بلذ  اگر  ر  بایت  را  عنااین رحمن  و  آگاه تیبی  را  ش 

ک  ان و ذلنی اضطرابک بالاطمالله   لقد بد  ان و فرح مشاهده کنینیاطم  ر ی خود را بر سر  شوی

 قل الاحوال  معک فی کل ونکیه ان بالعز

 

ال فرالهی  ازل  و عطآ  بجودک  ی مج ههی  و  بسلئک  اقتدارک کربتی  و  الهی   ا یترانی    طنتک 

ال الاحزان  نیح  کیمقبلا  بی  احاطت  کل  اذ  المه  ایاسئلک    الجهات   من  و  الوجود   ن م یمالک 

الغ الش  بیعلی  الو  باسمک  سخهود  به  الافئدةذی  و   رت  رحمتک  بحر  بامواج  و  القلوب  و 

  ا ی  کیه الوجعن الت  ءآیمن الاش شیء    ما منعهم نیذی من العطآئک ان تجعلن   ری اشراقات انوار ن

اسمائک و    مک اسئلک بمشرقایی اف  ی تری ما ورد عل  ای رب   مآءمولی الاسمآء و فاطر الس

تقد  ان  ما  مطلع صفاتک  لی  قآئما علیجیر  بثنائک  علنی  ناطقا  المقتدران  خدمتک و  انت   ک 

ان تصلح اموری و تقضی ک  وجه  نواربا  اسئلک فی آخر عرضی  ثم  ریو بالاجابة جد  ریالقد

بعظمتک و    ةیو ذی درا  تکذی لسان بقدرتک و قو  ذی شهد کلانت ال  کی و حوآئجی اننید

 ب ی امع المج انت السسلطانک لا اله الا

  


